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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

کیوسک

توان روایت نخست
مرور شماره ۱۸۲ ماهنامه مدیریت ارتباطات

شماره‌‌۱۸۲ماهنامه‌»مدیریت‌ارتباطات«‌به‌مدیرمسئولی‌
امیرعباس‌تقی‌پور‌منتشر‌شد.‌این‌شــماره‌با‌پرونده‌ای‌
متمرکز‌بر‌»جنگ‌ترکیبی‌رســانه‌ای«‌و‌نقش‌شبکه‌های‌
برون‌مرزی‌در‌شــکل‌دهی‌به‌افــکار‌عمومی،‌تحلیلی‌از‌
وضعیت‌رسانه‌ای‌کشــور‌و‌نقش‌آن‌ها‌در‌جنگ‌‌۱۲روزه‌
ارائه‌می‌دهد.‌تقی‌پور‌در‌یادداشت‌خود‌بدین‌نکته‌اشاره‌
می‌کند‌که‌»جنگ‌اخیر‌نشــان‌داد‌کــه‌خط‌مقدم‌نبرد‌
دیگر‌صرفاً‌جغرافیایی‌نیست؛‌امروز،‌میدان‌اصلی‌جنگ،‌
ذهن‌و‌احســاس‌مردم‌است‌و‌شــبکه‌های‌اجتماعی‌در‌
این‌میدان،‌بازیگران‌اصلی‌اند.‌هجمه‌اطلاعات،‌انتشار‌
شــایعات،‌تولید‌ترس‌و‌تردید،‌عملیات‌روانی‌پی‌درپی؛‌
همگی‌سلاح‌هایی‌مدرن‌اند‌که‌در‌جنگ‌رسانه‌ای‌به‌کار‌
گرفته‌می‌شوند«‌و‌بنابراین‌»تنها‌راه‌مصون‌سازی‌جامعه،‌
تقویت‌سواد‌رســانه‌ای‌مردم‌اســت.‌مردمی‌که‌آموزش‌
ندیده‌اند،‌چگونه‌پیام‌ها‌را‌تحلیل‌کنند‌و‌اهداف‌پشــت‌
آنهــا‌را‌بشناســند«.‌‌در‌پرونده‌ویژه‌این‌شــماره‌با‌عنوان‌
»هیولایی‌در‌اتاق‌نشــیمن«‌اما‌به‌طور‌مفصل‌به‌شــبکه‌
ایران‌اینترنشنال‌پرداخته‌شده‌است.‌در‌این‌پرونده‌‌ابتدا‌
از‌راهبردهای‌رسانه‌های‌اسرائیل‌صحبت‌شده‌و‌بعد‌از‌آن‌
از‌ایران‌اینترنشــنال‌به‌عنوان‌بازوی‌رسانه‌ای‌این‌رژیم‌در‌
جنگ‌دوازده‌روزه‌نام‌برده‌شده‌است.‌در‌توضیح‌این‌پرونده‌
آمده‌است‌که‌رســانه‌های‌وابسته‌به‌ساختار‌سیاسی‌در‌
ایران‌معمولًا‌یک‌سویه،‌کُند‌و‌سانسورمحور‌عمل‌می‌کنند‌
و‌از‌ســوی‌دیگر،‌مردم‌در‌شرایط‌بحران‌به‌دنبال‌منبعی‌
می‌گردند‌که‌سریع،‌شفاف‌و‌بدون‌فیلتر‌به‌آن‌ها‌اطلاعات‌
بدهد.‌وقتی‌این‌نیاز‌پاســخ‌داده‌نشود،‌فضا‌برای‌روایت‌
رقیب‌باز‌می‌شــود.‌در‌این‌میان،‌شبکه‌ایران‌اینترنشنال‌
در‌انتشــار‌لحظه‌ای‌و‌بی‌وقفه‌محتــوا‌موفق‌عمل‌کرد.‌
استفاده‌از‌زیرساخت‌رسانه‌ای‌قدرتمند‌و‌تیم‌چندزبانه‌نیز‌
باعث‌شد‌روایت‌این‌شبه‌رسانه‌در‌همان‌لحظات‌نخست‌
اتفاقات‌ســال‌های‌اخیر‌ایران‌شــکل‌بگیرد.‌این‌شبکه،‌
الگوریتم‌های‌شبکه‌های‌اجتماعی‌را‌با‌پست‌های‌کوتاه،‌
هشتگ‌های‌هماهنگ‌و‌انتشار‌ویدئوهای‌کوتاه‌جذاب‌
به‌نفع‌خود‌مهندسی‌کرد.‌روایت‌اینترنشنال‌فقط‌خبری‌
هم‌نبود‌بلکه‌ترکیبی‌از‌تصویرســازی‌و‌احساس‌ســازی‌
بــود.‌با‌اســتفاده‌از‌ویدئوهای‌احساســی،‌موســیقی‌و‌
شــعار،‌هویت‌جمعی‌جدیدی‌خلق‌شــد.‌این‌شبکه‌از‌
‌)Emotional‌Storytelling(داســتان‌گویی‌احساســی‌
بــرای‌ایجاد‌دوقطبی‌»مردم‌در‌برابر‌حاکمیت«‌بهره‌برد.‌
ایران‌اینترنشنال‌با‌ترکیب‌تکنیک‌های‌احساس‌برانگیز،‌
روایت‌محور،‌چهره‌محور‌و‌موســیقی‌محور‌توانست‌ذهن‌
بســیاری‌از‌مخاطبان‌را‌در‌لحظات‌بحرانی‌هدایت‌کند؛‌
هدایت‌هایی‌که‌بیش‌از‌آنکه‌بر‌پایه‌اقناع‌عقلانی‌باشد،‌
بر‌هم‌جهت‌سازی‌احساسی‌با‌روایت‌مسلط‌شبکه‌استوار‌
بود.‌‌عبدالجواد‌موسوی‌اما‌در‌این‌زمینه‌در‌متنی‌با‌عنوان‌
»رسانه‌یا‌دستگاه‌نفرت‌پراکنی«‌نوشته‌است:‌»درست‌که‌
اینترنشنال‌کمی‌حرفه‌ای‌تر‌است‌و‌خوش‌آب‌ورنگتر،‌اما‌از‌
حیث‌ماهیت‌و‌کارکرد‌هیچ‌تفاوتی‌با‌تلویزیون‌خواهر‌مریم‌
و‌برادر‌مسعود‌ندارد.«‌مسعود‌سپهر‌نیز‌در‌نوشته‌اش‌هم‌
به‌پرداخت‌های‌مالی‌و‌جذاب‌این‌شبکه‌در‌سال‌‌۲۰۱۷
)‌۷۰هزار‌پوند‌حقوق‌سالانه‌برای‌روزنامه‌نگاران‌و‌بیش‌از‌
‌۱۰۰هزار‌پوند‌برای‌سردبیران‌و‌دبیران(‌اشاره‌کرده‌و‌هم‌
بدین‌نکته‌پرداخته‌که‌کسانی‌چون‌ابراهیم‌نبوی‌با‌تمامی‌
ســختی‌ها‌تن‌به‌همکاری‌با‌این‌شــبکه‌ندادند‌و‌هم‌در‌
نهایت‌نوشته‌است:‌»عملکرد‌ضعیف‌رسانه‌ملی،‌از‌جمله‌
تأخیر‌در‌اطلاع‌رسانی،‌ارائه‌اطلاعات‌نادرست‌و‌استفاده‌
از‌تحلیلگران‌غیرحرفه‌ای‌باعث‌شد‌که‌رسانه‌ای‌همچون‌
اینترنشنال‌بتواند‌بخشی‌از‌مخاطبان‌را‌جذب‌کند.‌با‌این‌
حال،‌در‌جریان‌جنگ‌دوازده‌روزه،‌آنچنان‌یکســویه‌و‌در‌
نقش‌بلندگوی‌رسمی‌اسرائیل‌ظاهر‌شد‌که‌مرجعیت‌و‌
بخشی‌از‌مخاطبانش‌را‌از‌دست‌داد.«‌از‌دیگر‌بخش‌های‌
این‌شــماره،‌گزارش‌ویژه‌ای‌دربــاره‌اینترنت‌پتابایتی‌و‌
آینده‌ارتباطات‌است.‌مقاله‌ای‌با‌عنوان‌»پرتاب‌به‌بیرون‌
از‌جهان«‌دســتاوردهای‌شگفت‌انگیز‌محققان‌ژاپنی‌در‌
دستیابی‌به‌سرعت‌اینترنت‌‌۱.۰۲پتابیت‌بر‌ثانیه‌را‌معرفی‌
کرده‌و‌این‌دستاورد‌را‌به‌عنوان‌آغازی‌بر‌عصری‌نوین‌در‌
انتقال‌داده‌ها‌تحلیل‌می‌کند.‌همچنین‌مقاله‌»ضرورت‌
بازآفرینــی‌اجتماعی‌فناوری«‌به‌قلــم‌بابک‌گلدوزیان‌با‌
رویکردی‌فلسفی‌و‌انتقادی،‌به‌جایگاه‌هوش‌مصنوعی،‌
اینترنت‌اشیاء‌و‌فناوری‌های‌نوظهور‌در‌ساخت‌آینده‌ایران‌
می‌پردازد‌و‌هشــدار‌می‌دهد‌که‌توسعه‌صرفاً‌فنی،‌بدون‌
توجه‌به‌ابعاد‌اجتماعی‌و‌فرهنگی،‌می‌تواند‌به‌بحران‌های‌
تازه‌ای‌منجر‌شود.‌در‌بخشی‌دیگر‌پرونده‌ای‌درباره‌نقش‌
هنرهای‌تجسمی‌در‌عصر‌بحران‌منتشر‌شده‌است.‌مقاله‌
»زبان‌دوم‌انسان«‌در‌این‌بخش،‌هنر‌را‌رسانه‌ای‌می‌داند‌
که‌در‌لحظات‌بحران،‌نه‌فقط‌زیبایی‌بلکه‌روایت،‌اعتراض‌

و‌التیام‌را‌بر‌دوش‌می‌کشد.

فــرهنـــگ
CULTURE

آن‌چه‌نخستین‌مواجهه‌با‌عکس‌ها‌برمی‌انگیزد،‌احساسی‌از‌نظمی‌
ساختگی‌اســت:‌زندگی‌ای‌که‌بی‌هیچ‌اغتشاشــی‌ادامه‌دارد،‌حتی‌
در‌دل‌میــدان‌جنگ.‌این‌دقیقاً‌همان‌سطحی‌ســت‌کــه‌لکان‌از‌آن‌با‌
عنــوان‌امر‌خیالی‌یاد‌می‌کند؛‌قلمرو‌تصویر،‌بازتاب،‌و‌فانتزی.‌خیالی‌
نــه‌به‌معنای‌غیرواقعی،‌بلکه‌آن‌گونه‌که‌در‌آینه‌دیده‌می‌شــود:‌کامل،‌
منســجم،‌آرام.‌زوجی‌که‌در‌ویرانه‌ای‌نشسته‌اند‌و‌صبحانه‌می‌خورند،‌
به‌شــکل‌بیمارگونه‌ای‌»کامل«‌به‌نظر‌می‌رسند؛‌گویی‌با‌وانمود‌کردن‌
زندگی،‌واقعیت‌را‌انکار‌یا‌رام‌کرده‌اند.‌در‌این‌سطح،‌تجربه‌ی‌جنگ‌به‌
تصویر‌بدل‌شــده،‌به‌چیزی‌که‌می‌توان‌به‌آن‌نگاه‌کرد،‌بی‌آنکه‌درگیر‌
آن‌شــد.‌اما‌درست‌همین‌جا،‌در‌همین‌تصویرسازی‌بی‌صدا‌و‌آرام،‌اما‌
نه‌آسوده،‌فانتزی‌زیستن‌در‌دل‌فاجعه‌رخ‌می‌نماید:‌نمایشی‌از‌دوام،‌
بی‌آنکه‌بقا‌واقعاً‌ممکن‌باشــد.‌و‌ما‌در‌ایــن‌دوازده‌روز‌کم‌وبیش‌همین‌
فانتزی‌را‌زیســته‌ایم:‌تظاهــر‌به‌عادی‌بودن‌و‌ماندن،‌در‌شــرایطی‌که‌

جهان‌بیرون،‌تهدید‌را‌درست‌پشت‌در‌نگه‌داشته‌است.

انجماد روانی  �
در‌چنین‌نظمی،‌تجربه‌ی‌زیســتن‌جای‌خود‌را‌به‌تکرار‌بی‌پرســشِ‌
یک‌نقش‌از‌پیش‌تعیین‌شــده‌می‌دهــد؛‌تکراری‌کــه‌در‌دل‌روزمره‌ای‌
پرتنش،‌زیســتن‌را‌به‌گونه‌ای‌ممکن‌می‌کند‌که‌درست‌پشت‌پرده‌اش،‌
تعلیقِ‌مضطرب‌کننده‌ای‌پنهان‌اســت؛‌تعلیقی‌که‌دیگر‌تنها‌در‌سطح‌
تصویر‌یا‌ذهن‌متوقف‌نمانده،‌بلکه‌آهسته‌و‌خاموش،‌در‌شکل‌رابطه‌ی‌
ما‌با‌واقعیت،‌با‌زبان،‌و‌با‌احساس،‌بازتولید‌می‌شود.‌چیزی‌خزنده،‌که‌

در‌دل‌عادت‌نفوذ‌می‌کند‌و‌معنای‌زیستن‌را‌دگرگون‌می‌سازد.
در‌این‌جا،‌تصویر‌به‌آرامی‌به‌ســاختار‌بدل‌می‌شود؛‌ساختاری‌که‌

لکان‌دانســت:‌امر‌خیالی‌بــه‌مثابه‌بازتابِ‌یک‌نظم‌ســاختگی،‌امر‌
نمادین‌به‌عنوان‌بازنمای‌نقش‌ها‌و‌زبان‌اجتماعی،‌و‌نهایتاً‌امر‌واقع؛‌
شــکافِ‌مقاوم‌ناپذیری‌که‌در‌هیچ‌نظامی‌بازنمایی‌پذیر‌نیســت،‌اما‌

همواره‌عمل‌می‌کند.

به میانجی سکوت و استمرار �
آثار‌گوهر‌دشــتی‌نه‌صرفاً‌موضوعی‌بــرای‌تحلیل‌تصویری،‌بلکه‌
مجالــی‌مفهومی‌بــرای‌تأمل‌در‌ســاحت‌روانیِ‌زیســتن‌در‌وضعیت‌
جنگ‌اند.‌آنچه‌در‌مجموعه‌ی‌»زندگی‌امروز‌و‌جنگ«‌دیده‌می‌شود،‌
صرفاً‌صحنه‌ای‌چیده‌شــده‌از‌یک‌زوج‌در‌میدان‌جنگ‌نیست،‌بلکه‌
پژواک‌روانی‌تجربه‌ای‌ست‌که‌نه‌با‌صدا،‌بلکه‌با‌سکوت‌پیش‌می‌آید؛‌
نــه‌با‌حادثه،‌بلکه‌با‌اســتمرار.‌چنین‌تصویری‌کــه‌در‌آن‌عادی‌ترین‌
رفتارهــا‌در‌دل‌غیرعادی‌تریــن‌فضاها‌انجام‌می‌شــود،‌امکان‌تأملی‌
فراهم‌می‌آورد‌بر‌سه‌گانه‌ی‌روان‌شــناختی‌لکان:‌تصویر،‌زبان،‌و‌آن‌
چیزی‌که‌از‌بازنمایی‌سر‌باز‌می‌زند،‌اما‌در‌بدن‌و‌ذهن‌باقی‌می‌ماند.

جنگ‌لزوماً‌با‌انفجار‌آغاز‌نمی‌شود؛‌گاه‌از‌ترک‌برداشتن‌لایه‌ای‌ناپیدا‌
در‌روان‌ما‌ســر‌برمی‌آورد.‌چیزی‌رســوبی،‌فرســاینده،‌که‌در‌شکل‌
روزمره‌ی‌زندگی‌ما‌حل‌می‌شود‌بی‌آنکه‌فوراً‌دیده‌شود.‌در‌دوازده‌روز‌
جنگ‌اخیر،‌ایران‌واجد‌همان‌کیفیاتی‌بود‌که‌عکس‌های‌مجموعه‌ی‌
»زندگی‌امــروز‌و‌جنگ«‌گوهر‌دشــتی‌بازتــاب‌می‌دهند:‌وضعیتی‌
تعلیقی،‌در‌آســتانه،‌میان‌زیســتن‌و‌ویرانی.‌در‌این‌قاب‌ها،‌سوژه‌ها‌
بی‌هیچ‌واکنشــی‌به‌حضور‌جنگ،‌درگیر‌اعمالی‌روتین‌اند؛‌صبحانه‌
خوردن،‌عروســی‌گرفتن،‌نــگاه‌کردن‌به‌تلویزیــون.‌گویی‌نه‌در‌دل‌
میــدان‌جنگ،‌که‌در‌مرکز‌روان‌خود‌گرفتار‌آمده‌اند.‌از‌همین‌منظر،‌
این‌مجموعه‌را‌می‌توان‌بازنمایی‌ای‌لایه‌مند‌از‌سه‌سطح‌روان‌شناسی‌

از سوژه به خالق
نمایشگاه »به گزارش زنان« روایت تصویر در ساحت زنانه هنر است

پژوهشگر حوزه مطالعات هنر
حسین نوروزی

در‌ســال‌هایی‌کــه‌هنرهــای‌تجســمی‌ایــران‌در‌میانــه‌
چالش‌های‌متعدد‌اجتماعی‌و‌سیاســی‌دســت‌وپا‌می‌زند،‌
جایــگاه‌زنان‌هنرمند‌به‌رغــم‌همه‌محدودیت‌هــا‌و‌موانع،‌
همــواره‌موضوعــی‌حســاس‌و‌بحث‌برانگیــز‌بوده‌اســت.‌
نمایشــگاهی‌که‌این‌روزها‌در‌مــوزه‌هنرهای‌معاصر‌تهران‌
با‌عنوان‌»به‌گزارش‌زنان«‌برگزار‌می‌شــود،‌نه‌فقط‌بازتاب‌
حضــور‌کم‌رنگ‌یا‌پررنــگ‌زنان‌در‌هنر‌معاصــر‌ایران،‌بلکه‌
گزارشــی‌محکــم‌و‌پرصلابــت‌اســت‌از‌کنشــگری‌و‌نقش‌
فاعلی‌آنان‌در‌شکل‌دهی‌به‌زبان‌بصری‌معاصر‌کشور.‌این‌
نمایشــگاه‌که‌ثاری‌از‌دهه‌‌۱۳۴۰تا‌امروز‌را‌در‌برمی‌گیرد،‌
چهــره‌ای‌واقعی‌و‌نه‌آرمانــی‌از‌زن‌ایرانی‌به‌عنوان‌هنرمند‌
را‌به‌نمایش‌گذاشــته‌و‌این‌پیام‌را‌مخابره‌می‌کند‌که‌دیگر‌
دوران‌آن‌گذشــته‌است‌که‌زن‌صرفاً‌سوژه‌یا‌موضوع‌باشد؛‌

او‌اکنون‌سازنده‌و‌معناپرداز‌اصلی‌است.

 از سایه به نور �
     زنی که خود روایت می کند

تاریخ‌هنر‌معاصر‌ایران،‌اگرچه‌مملو‌از‌حضور‌پیکره‌های‌
زنانه‌است،‌اما‌اغلب‌این‌حضور‌در‌اختیار‌روایت‌گران‌مرد‌بوده‌
است.‌زن،‌تا‌سال‌ها،‌تنها‌جسمی‌برای‌قاب‌تصویر‌به‌شمار‌
می‌آمد؛‌بی‌آنکه‌از‌زاویه‌دید‌خود،‌خود‌را‌نشان‌دهد‌یا‌روایت‌
کند.‌این‌روند،‌ریشــه‌های‌عمیقی‌در‌مناسبات‌جنسیتی‌و‌
‌فرهنگی‌جامعه‌داشته‌و‌دارد،‌که‌حالا‌به‌صراحت‌نیازمند‌نقد‌
و‌اصلاح‌اســت.‌امــا‌»به‌گزارش‌زنان«‌با‌جســارت‌و‌ظرافت‌
خاصی،‌این‌روند‌را‌به‌چالش‌کشــیده‌اســت.‌زنان‌هنرمند‌
ایرانی،‌با‌اســتفاده‌از‌رســانه‌ها‌و‌فرم‌های‌متنوع،‌زبان‌خود‌

منتقد تجسمی
حانیه حسن نژاد

زندگی در مرز  خیال و واقعیت
 تأملی بر سازوکار ذهنیِ زیستن در تعلیق و اضطرابِ جنگ

با نگاهی به  عکس های گوهر دشتی با استمداد از لکان
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